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در یکـی از پارک هـای جزیـره بوموسـی، وقتـی در حـال فیلمبـرداری از 

الاکلنـگ و تاب هـای بـازی بودیـم. دخترکـی کـه نمی دیدمش بـا صدایی 

بلنـد گفـت »اهـل اینجـا نیسـتید؟« برگشـتم و نگاهـش کـردم و گفتـم 

نـه. صورتـش را بـه طـرف دوسـتش کـه همان جـا بـود- برگردانـد و بـا ذوق 

گفـت »دیـدی اهـل اینجـا نیسـت!« فهمیـدم قبلـش بـا هـم دربـاره مـا 

حـرف زده انـد. فاطیمـا یعنی همان دختـرک ادامه داد: »بوموسـی به درد 

زندگـی نمی خـوره. اینجـا نمونیـن«. با خنده گفتـم: »نمی مونیـم«. بعدتر 

فهمیـدم بچـه ی یکـی از کارمنـدان سـاکن بوموسـی اسـت. بـا تعجـب از 

حرف هـای بزرگانـه اش، پرسـیدم »چـرا؟« فاطیمـا گفـت: »چنـد مـاه قبـل 

معلم مـون گفـت فردا برای کار کلاسـی، بادبادک سـفید بخریـد و بیارید. 

مـن هـم بـه بابام گفتـم و فـرداش کل جزیره رو گشـتیم و بادبادک سـفید 

نبـود. تـا صبـح گریـه کـردم. فـرداش وقتـی بابـا بـه معلم مـون تلفـن زد. 

گفـت اونقـدرا هـم واجـب نبـود. ولـی مـن دلـم شکسـت. اینجـا هیچـی 

نـداره. چنـد سـال پیـش، بابـا تنهـا- بـرای کار اینجـا اومـده بـود و منم هر 

شـب گریـه می کـردم و بـه مـادرم می گفتـم کـه منـو ببـر پیـش بابـا. ولـی 

حـالا پشـیمونم و دلـم می خـواد از اینجـا بـرم. اینجـا امکاناتـی نـداره« 

دوسـتش کـه لبـاس بلوچـی تنـش بـود هـم، حرفـش را تاییـد می کـرد. 

بهـش گفتـم »خـوب گریـه می کنیـا.« فاطیمـا کلاس سـوم ابتدایـی بـود. 

ولـی شـاید صادقانه تریـن حـرف  دربـاره سـکونت در جزیـره بوموسـی را 

همـو زد. 

گزارشی میدانی از استراتژیک ترین جزیره ایران

در بوموسی بادبادک سفید نیست

چند هفته  پیش برای نوشـــتن گزارشـــی از وضعیت بوموســـی همراه با یک گروه 

مستندســـازی به جزیره رفتم. گروه مســـتند می خواســـت از فیبرهای نوری که به 

تازگی توســـط شرکت زیرساخت، به جزیره رســـیده اند گزارش تهیه کند و من هم، 

کمک دست شـــان باشم و کار خودم را بکنم. تا به امروز وضعیت ارتباطی، جزیره در 

حـــوزه موبایل و اینترنت به صورت رادیویی بوده و بعد از افتتاح طرح فیبرهای نوری 

وضعیتش تســـهیل شده است. اینترنت نســـل چهارم و پنجم از سال ۹۵ به جزیره 

رسیده است. ولی در این سال ها با هر طوفانی اینترنت و موبایل جزیره مختل می شده 

است. حالا اما وضع فرق کرده است. با تکمیل پروژه فیبر نوری دیگر خبری از قطعی 

و اختلال نیست و اینترنت بوموسی همیشه برقرار است. شاید تامین زیرساخت در 

جزیره با حساب و کتاب های اقتصادی جور درنیاید ولی بعضی مواقع چیزهایی به این 

حساب وکتاب های اقتصادی می چربد. هرچند شرکت زیرساخت می گوید با یک سوم 

هزینه خارجی توانسته فیبر نوری به جزیره برساند ولی اساسا فیبرکشی به جزیره و آن 

هم به طول 120 کیلومتر چندان توجیه اقتصادی ندارد و شاید پولش به این زودی ها 

برنگردد ولی ماجرا گاهی در این جزیره حیثیتی می شود.  بعد از قبول پیشنهاد برای 

رفتن به جزیره، تازه فهمیدم راه های رسیدن به جزیره محدود است. البته قبلش هم 

فکر می کردم که به آسانی نمی توان به جزیره رفت. دوست هماهنگ کننده گفت: 

»فقط روز چهارشنبه، هواپیما برای رفتن به جزیره داریم.« 

روز موعود شبانه و هوایی به بندرعباس رسیدیم. فردایش هم از بندر لنگه به مقصد 

جزیره راهی شـــدیم. از همان اول و با حرف زدن با همســـفرها، دو زاری مان افتاد که 

بزرگ ترین معضل جزیره مساله حمل ونقل است. برخلاف همه پیشرفت هایی که در 

طول ســـال های بعد از انقلاب در حوزه زیرساخت های حمل ونقل و... در شهرهای 

مختلف ایران انجام شـــده جزیره در این ســـال ها عقبگرد داشـــته است. پروازها و 

کشتی هایی که وظیفه انتقال کالا و ساکنین به جزیره را برعهده داشتند، به دلایل 

مختلف ازجمله تحریم ها هر روز کمتر شده اند. آن قدر کم، که روزی که وارد جزیره 

شدیم خبردار شدیم دختربچه ای دستش شکسته و کسی نیست به او رسیدگی کند. 

به ناچار باید او را برای درمان به بندرلنگه می رساندند.و به خاطر نبودن کشتی، آخر 

سر- دختر را با قایق تندروی ماهیگیری به بندر لنگه منتقل کردند. معضل حمل ونقل 

آنقدر جدی است که متخصصان حاضر نیستند به این جزیره بیایند و مثلا پزشک در 

جزیره پیدا نمی شود. 

تا قبل از رفتن به جزیره تصویر گنگی از جزیره توی سرم بود. ما با یک هواپیمای دو 

ملخه یاک 1۳ به جزیره رفتیم و در فرودگاهی نشستیم که جزیره را به دو قسمت تبدیل 

می کند. بخش های زیادی از جزیره نظامی اســـت بنابراین تصویربرداری و گزارش 

از جزیره به آسانی  نیست. باید با ده جا هماهنگی کنی تا نکند دوربینت تجهیزات 

نظامی را در قابش بگیرد. هرچند با توجه به وجود تجهیزات ماهواره ای پیشـــرفته، 

شاید گیر بی خودی است. 

وسیله رفتن و نقلیه برای سفر به جزیره، کشتی است که آن هم هفته ای دو بار می رود. 

به علاوه هواپیمای دو ملخه  12 نفره که طبعا تعداد کمی مسافر را جابه جا می کند. 

بنابراین نوبت به مردم عادی نمی رسد. اتفاقا ما با یکی از همین هواپیماهای دو ملخه 

به جزیره رفتیم. وقتی در جزیره بودیم تازه فهمیدیم که خیلی از مردم رنگ این هواپیما 

را ندیده اند. علی الخصوص صیادانی که در جزیره زندگی می کنند. مردم معمولا با 

کشتی رفت وآمد می کنند که خدا را شکر مجانی است و هزینه ای بابت آن پرداخت 

نمی کنند. مایحتاج زندگی اما با فاصله ای بیشتری با کشتی باری به جزیره می رسد. 

با یکی از جوانان جزیره که حرف می زدیم می گفت: »ما اشتباه کردیم اومدیم جزیره. 

شیر نیست آب نیست. شده روزها آرد نداشتیم و پیاز و لبنیات نداشتیم.«

با هواپیما یک ربع در راه بودیم ولی برای برگشت با کشتی رفتیم و هفت ساعتی در راه 

بودیم. اگر دریا کمی متلاطم باشد همین سفر با کشتی با توجه به احتمال دریازدگی، 

ترســـناک می شود. اتفاقا از ترس به بیمارستان رفتیم که قرص ضدتهوع بگیریم که 

چندتایی هم مجانی دادند. انگار که چیز عادی و معمولی باشد. 

مردم ایران بیشتر از اینکه جزیره را از نزدیک یا در فیلم و عکس ها دیده باشند بیشتر مثل 

ما اسمش را شنیده اند. تازگی ها جزیره یک جنجال را هم پشت سر گذاشته است. بعد 

از اینکه سجاد پادام، مدیرکل بیمه های اجتماعی وزارت کار در یک نشست خصوصی 

گفت: »۳00 هزار شهید دادیم که یک وجب خاک را از دست ندهیم، اما ممکن است 

به جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق 

بازنشستگان را بدهیم. یونان 100 جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگان را 

بدهد. برای پرداخت بقیه حقوق ها هم ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک و جزیره 

خارک را می فروشـــن تا به خودتون بیایید تهران رو هم فروختن!« به طرفه العینی به 

خاطر جریحه دار شـــدن افکار عمومی توســـط دولت برکنار شد. احتمالا پادام هم 

تا به حال جزیره را از نزدیک ندیده باشد ولی مسیر زندگی اش را تغییر داد. واقعیت اما 

این است که مردم ایران در هر حال نسبت به جزیره عرق ملی دارند. 

بوموسی از زمان هخامنشیان یک جزیره ایرانی بوده و حتی آثار باستانی از آن زمان در 

آن کشف شده است. گفته می شود نام جزیره هم از فردی به نام موسی گرفته شده که 

باعث آبادانی جزیره شده است ولی بعد از اینکه انگلیسی ها جزیره را در زمان قاجار 

اشغال کردند با سیاست ایرانی زدایی نام جزیره به ابوموسی تبدیل شد. در دهه ۵0 و 

بعد از 70 سال نیروهای انگلیسی جزیره را ترک کردند و نیروی نظامی ایران وارد آن 

شد. بوموسی به علاوه دو جزیره تمب کوچک و بزرگ از آن زمان به یکی از دعواهای 

همیشگی ایران و امارات و حتی شورای هماهنگی خلیج فارس تبدیل شد. براساس 

توافق دهه پنجاه شمسی، امارات همچنان یک پاسگاه در جزیره دارد و پنجاه خانوار 

اماراتی در اطـــراف آن زندگی می کنند. برخی از قدیمی ها می گویند همان ها هم 

ایرانی هایی هستند که شناسنامه اماراتی گرفتند. وقتی دور جزیره می گشتیم خانه های 

قدیمی آنها و پاسگاه شان را دیدیم. البته شرطه های اماراتی اجازه حمل سلاح هم 

ندارند. ولی امارات تمام تلاشش را می کند که آنها جزیره را ترک نکنند. بوموسی در 

کل چندان ساکن قدیمی ندارد. بیشتر مردم مهاجرانی هستند که از شهرهای مختلف 

و برای کار و بار به آن آمده اند. 

بوموسی جایی در وسط خلیج فارس است و جلوترین بخش ایران در آن جاست است. 

همین جزیره کوچک این امکان را برای ایران ایجاد کرده که بتواند بر کل خلیج فارس 

اشراف داشته باشد و در بسیاری از مواقع برخورد با کشتی های خارجی متخلف برعهده 

نیروهای نظامی مستقر در جزیره است. جزیره بوموسی حدود ۴ هزار نفر جمعیت 

غیرنظامی دارد که در گذشته عدد بالاتری بودند ولی به دلیل مشکلاتی که مردم در 

این جزیره داشتند جمعیت جزیره هر روز کمتر شده است. عمو ناصر یکی از ساکنین 

قدیمی جزیره که یک بومگردی هم در جزیره دارد، خاطراتی از گذشته دارد که هم 

وضعیت حمل ونقل و هم گردشگری جزیره روبه راه تر بود. ولی حالا زن و بچه  خودش 

هم جزیره را ترک کرده اند و به تنهایی در باغش زندگی می کند. عمو ناصر پیگیر جدی 

مشکلات جزیره بود. حتی اس ام اسی را نشان مان داد که به دکتر قالیباف رئیس مجلس 

پیامک داده که فرماندار بوموسی کم کاری می کند. دکتر قالیباف هم جواب داده که 

پیگیری می کند. اتفاقا فرماندار دو هفته بود که عوض شده بود و حاضر به مصاحبه 

با ما هم نشد. عمو ناصر به تلخی و کنایه می گفت: »آخرش هم جزیره را می دهیم به 

امارات و آنها آبادش می کنند.« این تصویری است که مردم از امارات دارند حتی اگر 

اماراتی ها یک دکل مخابراتی هم در جزیره نداشته باشند و همین تلفن و اینترنت شان 

را از شبکه رومینگ ایران در جزیره تامین کنند. 

بوموســـی جمعیت بومی ندارد. این را از قبرستانی که در شهر وجود ندارد می شود 

فهمید. هرچند کســـانی که در ۵0 سال گذشته و قبلش پا به آن گذاشته اند ایرانی 

هستند و از شهرهای جنوبی ایران به دلایل مختلف به آنجا کوچ کرده اند. صیادانی 

که در جزیره حضور دارند بعد از گذشت سال ها به عنوان بومیان اصیل تر آن شناخته 

می شوند. صیادان برخلاف کارمندانی که به جزیره آمده اند جزیره را دوست دارند و 

قصد ندارند جزیره را ترک کنند. هرچند آنها هم ناراضی هســـتند و از نبود امکانات 

صیادی مثل یخچال های نگهداری ماهی گلایه دارند. از طرفی آنها هم زخم خورده  

کشتی های ترال هستند. کشتی های که با تورهای عمیق همه دریا را جارو می کند. 

صادق یکی از صیادان می گفت برخلاف گذشته که دور تا دور جزیره ماهی بود. حالا 

باید کیلومترها دور شویم. دریابانی هم خیلی نمی تواند با قاچاقچیان برخورد کند. 

نهایت یک جریمه می کند که آنها بیشـــترش را در می آورند. بوموسی زمینه پرورش 

ماهیان آکواریومی، مرجان، اســـفناج ها، لابستر و بسیاری موجودات و محصولات 

دیگر دریایی را دارد، ولی هنوز سرمایه گذاری جدی در این زمینه نشده است. فعلان 

صیادی در جزیره حدود ۳00 نفر هستند. در عین حال جزیره یکی از مراکز صدور 

نفت است و در زمینه سنگ های معدنی هم قابلیت های زیادی دارد. 

ورود گردشگران به جزیره ممنوع نیست ولی سخت است و خیلی امکاناتی وجود ندارد 

که جزیره برای آنها دلنشین باشد. در چند سال گذشته چند گروه توریستی به جزیره 

آمده اند ولی ادامه پیدا نکرده است. از طرفی ورود اتباع خارجی به جزیره ممنوع است. 

جزیره یک رستوران بیشتر ندارد که آن هم یک رستوران معمولی است که دو بار در 

آن غذا بخوری غذایش تکراری می شود. امکاناتی مثل آب، برق و گاز در جزیره وجود 

دارد ولی تسهیل حمل نقل می تواند زندگی را به جزیره بازگرداند. 

نانوایی که به تازگی به جزیره آمده است می گفت: »من هم فقط اسم جزیره را شنیده بودم 

ولی نمی دانستم از لحاظ زیرساخت های عمومی اینقدر با کیش و قشم تفاوت دارد.«

البته همین مساله باعث شده که ساحل بوموسی دست نخورده و تمیز بماند و حتی 

به راحتی بتوان کف دریا را دید. غروب ها که کنار ساحل های غیرنظامی راه می رفتیم 

کودکانی را می دیدیم که آمده اند ماهی بگیرند؛ تنها تفریح جذاب جزیره برای بومیانش. 

اگر کسی خارج از جزیره بخواهد به آنجا بیاید باید با بخش گردشگری جزیره تماس 

بگیرد تا بلیت کشـــتی را رزرو کند. عمو نادر هم می تواند این کارها را انجام دهد و 

هفته ای یکی دو نفر میهمان دارد. بقیه جاها سازمانی است و معمولا خود سازمان ها 

اگر میهمانی داشته باشند خودشان هم خوابگاه دارند. در بین طبیعت گردان حرفه ای، 

بوموسی یکی از بهترین نقاط ویژه برای غواصی است که البته غواصی در جزیره هم 

نیاز به مجوز دارد. 

هـــر ایرانی از دور حس افتخارآمیزی نســـبت به جزیـــره دارد ولی اگر به این جزیره 

نقره ای پا بگذارد از وضعیتی که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند حتما غمگین 

می شـــود. یکی از بومیان جزیره می گفت در جزیره شب و روز برای ما فرقی ندارد. 

فقط سکوت است. 

تیم مارشال در کتاب »قدرت جغرافیا« می گوید: »جغرافیا عاملی کلیدی برای محدود 

کردن آن چیزی است که بشر می تواند یا نمی تواند انجام دهد. بله، سیاستمداران 

میهماند، اما جغرافیا مهم تر است. تصمیم های که مردم می گیرند، چه حالا و چه در 

آینده، مستقل از بستر فیزیکی آن نیست. نقطه شروع داستان هر کشوری موقعیت 

آن نسبت به کشورهای همسایه، مسیرهای دریایی و منابع طبیعی است.« چیزی که 

درباره جزیره بوموسی هم صادق است. 

در روز آخر وقتی با صیادان به دریا رفتیم. از دریایی می گفتند که دزدان دریایی ترال، 

ماهیانش را غارت می کنند. با نگاه به صورت سوخته، چشمان عمیق شان و پنجه های 

که به قول محمود دولت آبادی می خواســـت خفگی را از گردن- گلوی خود وا کند. 

حس می کردم که چقدر دل شان برای این خاک و آب می تپد. همان جا یاد جمله ای 

از ارنست همینگوی در رمان »پیرمرد و دریا« افتادم که می گفت:»چی تو رو شکست 

میده؟ هیچ چیز... هیچ چیز! انسان رو می شه نابود کرد ولی نمی شه شکست داد.« 

مردم جزیره بوموسی مانند قهرمان همینگوی هیچ وقت شکست نمی خورد؛ هرچند 

نادیده گرفته  شوند. 

مردم جزیره مثل مردم مرزنشین، معتقدند آنها هستند که در صورت لزوم جلوی دشمن 

خارجـــی را می گیرند. در واقعیت هم نیروهای نظامی به تنهایی نمی تواند عاملان 

حفظ امنیت منطقه باشند. 

در روزهایی که در جزیره بودم دنبال پرچم بزرگی از ایران بودم که وجودش حتما اینجا 

لازم است و معنی ویژه دارد. ولی به غیر از پرچم های رنگ و رو رفته کوچک چیزی ندیدم. 

حامد هادیان
خبرنگار 


